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Abstract 
This study aimed to show an example of the social extension of Sadra's philosophy and 
seeks to extract scientific and practical strategies for preventing social injuries from Mulla 
Sadra's point of view. To achieve this goal, using descriptive-analytical method, we have 
first mentioned the theoretical foundations or fundamental assumptions of the problem 
according to Sadra's anthropological foundations: "The type of human unitation at first and 
its numerous types in the continuation of life". "Unity of human personality", "the role of 
actions in shaping human personality", "the relationship between appearance and backend", 
"originality of spiritual equilibrium" and "pluralism in therapeutic prescriptions". Then, 
relying on these principles and also by searching in Sadra's various works, we have 
mentioned Sadra's strategies for preventing social injuries in two groups of scientific and 
practical strategies. In the first-class solutions, we have obtained six strategies: 
"strengthening science and perception", "strengthening reasoning", "strengthening self-
awareness", "death thinking", "public education and introducing patterns" and "creating 
common understanding", and in the second hand, "adjusting needs", "promoting 
moderation", "reforming the nutrition system", "career guidance of individuals", 
"increasing family controls" and "counseling support for families" from the foundations and 
words of Sadra. 've.  
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 چکیده
و  ی، درصدد استخراج راهکارهای علمییفلسفۀ صدرا یاز امتداد اجتماع یا ن پژوهش، به هدف نشان دادن نمونهیا

ن هدف، با استفاده از روش یبه ا یابیهای اجتماعی از نگاه ملاصدرا است. برای دست ری از آسیبپیشگی یعمل
صدرا ذکر  یشناخت انسان ین مسئله را با توجه به مبانیادیا مفروضات بنی ینظر یها انی، ابتدا بنیلیـ تحل یفیتوص
ت یوحدت شخص«، »عدد آن در ادامه زندگینوع واحد بودن انسان در ابتدا و انواع مت«م که عبارتند از: یا کرده
و » یاصالت تعادل روح«، »رابطۀ ظاهر و باطن«، »ت انسانیبه شخص یده نقش اعمال در شکل«، »انسان

وجو در آثار مختلف صدرا،  ن با جستیو همچن ین مبانیه بر ایسپس با تک». یدرمان یها در نسخه ییگرا کثرت«
 یو راهکارها یـ معرفت یعلم یکارها را در دو دستۀ راه یاجتماع یها بیآساز  یریشگیپ یبرا ییصدرا یراهکارها

، »تقویت تعقل«، »ت علم و ادراکیتقو«دستۀ اول، شش راهکار  یم. در راهکارهایا ذکر کرده ییاجرا ی ـعمل
دست را به » ایجاد فهم مشترک«و » الگوها یو معرف یهمگان یها آموزش«، »اندیشی مرگ«، »ت خودآگاهییتقو«

هدایت «، »هیاصلاح نظام تغذ«، »گرایی ترویج اعتدال«، »ازهایل نیتعد«ز یدستۀ دوم ن یم و در راهکارهایا آورده
و سخنان صدرا  یرا از مبان» ها ای از خانواده حمایت مشاوره«و » های خانوادگی افزایش کنترل«، »شغلی افراد

 م.یا استخراج کرده
  ، ملاصدرا.یعمل ی، راهکارهایمعرفت یراهکارها ،یاجتماع یها بیآس ها: واژه دیکل

................................................................................................................................................................. 
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 مقدمه
های اجتماعی رفتارهایی  شناختی است. منظور از آسیب ین مسائل جامعهتر مهمهای اجتماعی از  مطالعه آسیب
ها به دلایل گوناگونی در  ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه ناسازگار است. امروزه این آسیب است که با ارزش

تر از گذشته شده است.  مختلف از جمله جامعه ما، هم از نظر کمیت و هم کیفیت بسیار متفاوت و پیچیده جوامع
ها  جویی عملی را برای مقابله عالمانه با آن پردازی و چاره تنیدگی کیفی آنها، لزوم نظریه این افزایش کمّی و درهم

اند. توانایی درمان  هم مفید باشند، در حکم مُسکّناگر   ای و موقعیتی های مقطعی و لحظه جویی طلبد. چاره می
ای  های اجتماعی، مواجهه ترین نوع مواجهه با آسیب ندارند. صرفاً برای کاهش درد مفیدند. بنابراین، بهترین و محکم

 های نظری مستحکمی برخوردار باشد. با توجه به اصالت و قوام و است که ریشه در مبنای فلسفی داشته و از بنیان
های  تواند مبنایی علمی و تئوریک برای مواجهه با آسیب هایی که می استحکام فکر صدرایی، یکی از بهترین فلسفه

 اجتماعی فراهم کند، فلسفۀ صدرا است.

وجو  شناسی صدرایی و همچنین با جست خواهیم با تکیه بر حکمت متعالیه و بر اساس انسان ما در این مقاله می
استخراج کنیم. بنابراین،  ملاصدراهای اجتماعی را از نگاه  های پیشگیری از آسیب خلاقی صدرا، راهدر آثار اجتماعی و ا

 های اجتماعی از نگاه صدرا چیست؟ های علمی و عملی پیشگیری از آسیب پرسش اصلی این مقاله، این است که راه

 پیشینۀ تحقیق
کلی و  طور بههای درمان آنها، چه  ها و راه ری از آنهای پیشگی های اجتماعی و هم دربارۀ روش آسیب  هم دربارۀ

نشینی و...)، در سه دهۀ اخیر، صدها کتاب و هزاران مقاله تدوین  چه به صورت موردی (مثل اعتیاد، طلاق، حاشیه
شناسی، آثار منتشر  که به کتاب کرباسی ، نوشتۀ محمدعلی»های اجتماعی شناسی آسیب شده است. مراجعه به کتاب

پرداخته است؛ نشان از گستردگی و منابع و مطالعات موجود در  ١٣٨٠ر موضوع طلاق تا پایان شهریور سال شده د
کتاب، مقاله، میزگرد، همایش، خبر و امثال آن در  ٤٨٩٧دهد. وی در دو جلد به توصیف اجمالی  این موضوع می

 ).١٣٨٢خصوص مقولۀ طلاق پرداخته است (کرباسی، 

های اجتماعی منتشر شده است. از  یز هزاران مقاله و کتاب و همایش و نشست دربارۀ آسیباز آن تاریخ به بعد ن
) که توسط پژوهشکده تحقیقات ١٣٨٧های اجتماعی ایران (رضائی،  توان به همایش چالش ها می ین آنتر مهمجملۀ 

های  رسی آسیببر«های  از آن، سلسله همایش تر مهماستراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و 
 ١٣٩٧و  ١٣٩١، ١٣٨٠های  شناسی ایران در سال اشاره کرد که با محوریت انجمن جامعه» اجتماعی در جامعه ایران

 اند، اشاره کرد. برگزار شده

های انجام گرفته، تاکنون، وجهۀ توصیفی و در نهایت،  اما وجهۀ غالب آثار منتشر شده در این باره و فعالیت
ها و مبانی نظری غربی. البته در این میان  نظر از مبانی فکر اسلامی و بلکه متأثر از اندیشه هم صرفتبیینی بوده و آن 
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های اجتماعی  اند از منظر دینی و اسلامی به مقولۀ آسیب هایی بوده است که تلاش داشته هم آثار و هم همایش
های اخلاقی را در پیشگیری و  اخلاق و ارزش اند نقش )، تلاش کرده١٣٩٤بپردازند. برای مثال، فرهمند و همکاران (

عنوان  های نماز به اند تا ظرفیت ) کوشیده١٣٩٥های اجتماعی تحلیل کنند؛ یا داوری و سلیمی ( مواجهه با آسیب
 ین نمود دینی و مذهبی را در این حوزه نشان دهند.تر مهم

های  ر این است که با تکیه بر بنیانهای صورت گرفته، تلاش ما در این نوشتار ب ضمن قدردانی از فعالیت
های  های علمی و عملی پیشگیری از آسیب ، راهملاصدراهای  شناختی متعالیه و با تمرکز بر آثار و اندیشه انسان

سابقه باشد. این مطالعه  رسد این مطالعه در نوع خود بی اجتماعی از نگاه صدرا را توصیف و تحلیل کنیم. به نظر می
های اجتماعی مطرح کند،  شناختی محکمی برای تحلیل آسیب های نظری و انسان شد بنیانکو ضمن آنکه می

 تواند الگویی برای مطالعات کاربردی فلسفه یا فلسفۀ کاربردی نیز باشد. می

 هاي نظري بنیان
سائل حکمت متعالیه نگاهی خاص به انسان و جامعۀ بشری و حیات اجتماعی انسان دارد. طبیعتاً در مواجهه با م

هایی متناسب با همین نوع نگاه را تجویز خواهد کرد. بنابراین، لازم است پیش از  یا نسخه  انسانی و اجتماعی نیز نسخه
شناختی صدرایی هستند، به اختصار بیان کنیم و در ادامه  های نظری تحقیق خود را، که همان مبانی انسان هر چیز بنیان

 های اجتماعی ایفا خواهند کرد. چه نقشی در ارائۀ مدل صدرایی مواجهه با آسیبنشان خواهیم داد که این نوع مبانی 

 . از نوع واحد تا انواع منحصر به فرد1
یکی از نظرات ابتکاری صدرا دربارۀ حقیقت نفوس انسانی، که خود وی آن را ملهم از آیات قرآن و معارف دینی 

عنصری دارای مزاج و یک صورت کمالی   ؛ که مرکب از یک مادۀها در ابتدا نوع واحدند داند، این است که انسان می
است که همان نفس انسانی اوست که منشأ و فاعل همۀ افعال انسانی است. اما همین انسان، به دلیل همین نفس 

نوع وابسته به   های بعدی او کاملاً  های مختلف و متنوعی را دارد؛ فعلیت انسانی استعدادهای فراوانی یا قوۀ فعلیت
دهد. به عبارت دیگر، همین نفس انسانی در ادامۀ حیات خود، به دلیل  استفاده از نفس و کارهایی است که انجام می

کند، به انواع  دهند، کسب می های خاصی که در زندگی انجام می هایی که با اختیار خود و به دلیل انتخاب صورت
شان،  های اجتماعی ها در سایۀ افعال اختیاری و کنش کدام از آن شود. به عبارت دیگر، هر مختلف و متفاوتی تبدیل می

تواند به انواع مختلف و حقایق  شوند. بنابراین، همان نفس انسانی واحد، در ادامه می دارای مراتب مختلفی از وجود می
 ،٩ ج ،١٩٨١تواند صورت ملکی بگیرید یا صورت شیطانی و یا حیوانی (صدرالمتألهین،  متنوعی تبدیل شود. می

 ).٣٢٢و  ٢٨٧ص ب، ١٣٦٠؛ ٢٢٥ص ،٩ ج ؛٢٥٩-٢٥٨ص ،٨ ج ؛٢٠ -١٩ص

توان و نباید  های اجتماعی لزوماً نمی دهد که در مواجهه با آسیب شناختی نشان می توجه به این مبنای انسان
وان افراد، و ای واحد برای همۀ افراد و جوامع پیچید، بلکه با توجه به تنوع فرا نگرانه داشت و نسخه نگاهی کل

 ای نیاز داریم. های ویژه ای ممکن است پیدا کرده باشد، به نسخه ای که هر فرد یا جامعه های نوعیۀ باطنیه صورت
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 . وحدت شخصیت انسان2
شناختی صدرا، که البته اختصاصی به صدرا ندارد، بلکه مورد قبول بسیاری دیگر از  یکی دیگر از مبانی انسان

راقی نیز هست، این است که انسان هر چند متشکل از دو بعد مادی و مجرد است؛ اما شخصیتی فیلسوفان مشائی و اش
واحد دارد. منظور از وحدت شخصیت انسان این است که یک کل واحد است. بنابراین، عملکرد انسان برآیندی از 

 وان قابل تفکیک نیست. اند که به هیچ عن های مادی و معنوی اوست. این دو بعد آنچنان به هم پیوسته ویژگی

شود  های اجتماعی ارائه می ای که برای درمان یا پیشگیری از آسیب دهد که هر نسخه توجه به این اصل نشان می
هایی که  باید به این همراهی و تلازم بُعد جسمی و روحی انسان و شخصیت ذوابعاد او توجه داشته باشد. نسخه

بسیاری از مفاسد اخلاقی) را بدون توجه به اقتضائات جسمانی انسان های روحی (مثل خشونت و  درمان بیماری
 هایی انسانی باشند. توانند نسخه دنبال کنند و یا بعکس، نمی

 سازي هاي اختیاري در شخصیت آفرینی کنش  . نقش3
که  سازد. به همین دلیل، هر چیزی های فردی و اجتماعی هر فردی، شخصیت و حقیقت او را می رفتارها و کنش

های بهشتی یا مار و عقرب و آتش جهنم، در حقیقت  شود اعم از حور و قصور و میوه بعد از مرگ، نصیب انسان می
). ٢٩٥ص ،٩ج ،١٩٨١همان اعمال و افعال آدمیان و آثار ملکات نفسانی خود آنان است (صدرالمتألهین، 

ما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ «)؛ ٥٤(یس: »  لاَّ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لا تُجْزَوْنَ إِ «کند که  کریم نیز در این باره تصریح می قرآن إِنَّ
 ).٧؛ تحریم: ١٦(طور: » تَعْمَلُونَ 

ناپذیر  های جبران های ظاهری و رفتاری، ممکن است خسارت توجهی به آسیب دهد که بی این حقیقت نشان می
های اختیاری  هویت حقیقی او محصول و معلول کنشانسان و   فردی و اجتماعی را پدید آورد؛ زیرا وقتی شخصیت

های شیاطنی و حیوانی را پدید خواهند آورد، و تغییر هویت و  های انحرافی، هویت او باشد؛ در آن صورت کنش
 بر است. اصلاح آن نیز کاری بسیار دشوار و هزینه

 . رابطۀ ظاهر و باطن4
در باب منافع عبادات بدنی در جلب منافع روحانی و «در فصلی با عنوان  کسر الاصنام الجاهلیۀدر کتاب 
به تفصیل به بیان رابطۀ میان ظاهر و باطن و جسم و جان پرداخته است (صدرالمتألهین،   »های درونی درمان بیماری

کند کسی که اهل فطانت و برخوردار از هوش الهی باشد و عقل و زیرکی  ). وی تصریح می١٤٨-١٤٤ص ،١٣٨١
و من ساعدته الفطنۀ و الذّکاء و أعانته قوّۀ العقل و «تواند از ظاهر انسان به باطن او پی برد.  باشد، می لازم را داشته

الدّهاء، یمکن له بالفراسۀ الاستدلال من ظاهر الإنسان علی باطنه و الاطّلاع من منظره علی مخبره فی کثیر من 
گونه آن را بیان کرده  حقیقتی است که امیرمؤمنان این) و این ١٤٤ص ،١٣٨١صدرالمتألهین، » (الحالات و الصّفات

حَدٌ شَیئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِه«است: 
َ
ضْمَرَ أ

َ
)؛ هیچ کس چیزی را در ٢٦البلاغه، ح  (نهج» مَا أ

 های زبان و خطوط چهرۀ او آشکار شد. دل پنهان نکرد مگر آنکه در لغزش



 های اجتماعی شناختی صدرایی در پیشگیری از آسیب نقش مبانی انسان
 

۲۰۵ 

 دهد: شناختی به ما نشان می ین حقیقت نیز حداقل سه نکتۀ ذیل را در مطالعات آسیبتوجه به ا

 های ظاهری، نمود و ظهور هویت باطنی است. تفاوت باشیم؛ زیرا کنش های رفتاری نباید بی اولاً، در مواجهه با آسیب

 فراد غافل بود.های باطنی ا های رفتاری نباید از ملکات نفسانی و ویژگی ثانیاً، در درمان آسیب

ثالثاً، برای استکمال جامعه و ارتقا معنوی و روحی افراد، باید ظواهر رفتاری و سبک زندگی آنان را نیز مورد 
 توجه قرار دارد.

 . اصالت تعادل جسمی و روحی انسان5
ی تعادلی ها در ابتدا دارا شناختی صدرا، این است که هم بدن و هم نفس همۀ انسان یکی دیگر از مبانی انسان

). حالت تعادلی بدن انسان، ٢٥٩ص ،١٣٥٤اند و این مقتضای خلقت طبیعی انسان است (صدرالمتألهین،  نسبی
نامیده » فطرت«کنند و حالت اعتدالی روح نیز در ادبیات دینی  تعبیر می» مزاج«همان چیزی است که از آن به 

ست هم بدن و هم روح از این حالت تعادل فاصله ). اما در ادامه ممکن ا١٤٧ص ،١٣٨١شود (صدرالمتألهین،  می
طور که بدن انسان دارای حالتی مزاجی است که اگر در  ها و انحرافاتی شوند. توضیح آنکه همان گرفته و دچار آسیب

حد اعتدال باشد و از مسیر طبیعی خود خارج نشده باشد، بدن در صحت طبیعی خود باقی است. اگر از حالت 
گیرد. روح انسان نیز  ها و در نهایت مرگ قرار می ها و بیماری ها و آفات و رنج  در معرض بیماری اعتدال خارج شود

در ابتدا چنین است؛ دارای حالتی طبیعی و فطری است. آنگاه که از حالت اعتدال خارج شده و به شهوت و غضب 
گیرد، که  و رذایل روحی و قلبی قرار می های باطنی ها و آسیب یا افراط و تفریط گرایش پیدا کند، در معرض بیماری

طور که بدن برای ادامه حیات و  ن ای جز فساد روح و هلاک اخروی آن را در پی نخواهد داشت. هما  نتیجه
هایی مفید است؛ روح نیز برای حفظ تعادل خود و بقاء بر  ها و نوشیدنی صحت و سلامتی نیازمند خوردنی تأمین 

انجام کارهایی است. روح تا زمانی که بر همان فطرت اصلی و اولیه خود باقی است، فطرت اصلی خود، نیازمند 
سعادت قدسی و شمیم آثار عنایت ربانی است. اما   محل انعکاس اشراقات انوار هدایت الهی و جایگاه وزیدن نسیم

فسانی یا رفتارهای اهداف ن اگر از آن فطرت اصلی و سلامت روحی منحرف شود و به دلیل عقاید فاسد یا غلبۀ 
های باطل و دنیای  نادرست یا مغرور شدن به علوم ناقص و یا عبادات ناخالص به سوی شهوات رنگارنگ و لذت

 ).١٤٨-١٤٧ص ،١٣٨١پست تمایل پیدا کرد؛ در آن صورت به نابودی کشیده خواهد شد (صدرالمتألهین، 

دل جسمی، خروج از طبیعت انسانی و نوعی دهد که خروج انسان از وضعیت تعا توجه به این اصل نشان می
کم در  توجهی به چنین عدم تعادلی، ممکن است انسان را به هلاکت کشانده و یا دست بیماری جسمی است. بی

ها قرار دهد. همچنین اگر روح از این حالت حد وسط و اعتدال خارج شود و در اخلاق و  معرض انواع بیماری
فراط و تفریط گرایش پیدا کند، در معرض امراض باطنی و معاصی و صفات شهوی و غضبی و فکری به ا

 ).٦٨ص ،١٣٨١صدرالمتألهین، شود ( های فردی و اجتماعی واقع می ناهنجاری
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 هاي درمانی گرایی در نسخه . کثرت6
توان  ه نمیتوان مبنا یا اصلی دیگر را نیز استخراج و استنباط کرد و آن اینک گفته می با توجه به مبانی و اصول پیش

ها نسخه واحدی برای همه افراد ارائه نمود. البته نه بدان معنا که هر  های اجتماعی و درمان آن برای پیشگیری از آسیب
ها به  ها یا بسیاری از آن حل ای کاملاً متمایز و بدون هیچ اشتراکی با سایر افراد دارد؛ زیرا همۀ راه ای نسخه فرد یا جامعه

ها اشتراکاتی در اصل فطرت و آفرینش دارند. اما چنانکه بیان شد  گردند. چون همه انسان بازمی اصولی کلی و مشترک
کنند (صدرالمتألهین،  شان انواع متعددی پیدا می شان به واسطه رفتارهای ها در ادامه زندگی انسان ملاصدرااز نظر 
). این امر اختلافات ٣٢٢و  ٢٨٧ب، ص ١٣٦٠؛ ٢٢٥، ص٩ ؛ ج٢٥٩-٢٥٨، ص٨ ؛ ج٢٠ -١٩، ص٩ ، ج١٩٨١

های اجتماعی  برخی از آسیب ای، آورد. حتی ممکن است به نظر عده ها و رفتارها به وجود می عمیقی را در نوع نگرش
نه تنها آسیب شمرده نشوند، بلکه نوعی تشخص اجتماعی نیز محسوب گردند. همچنین نسبت به جغرافیای محل 

های نسبتاً قابل توجهی پیدا خواهند کرد. چنانکه تنوع فرهنگی  تفاوتهای درمان و پیشگیری،  سکونت نیز نسخه
 ها از حیث تربیت روحی و حتی مزاج بدنی افراد نیز نباید نادیده انگاشته شود.  خانواده

 

 راهکارهاي علمی ـ معرفتی
 . تقویت علم و ادراك1

نحرافات معلول ضعف دانش است. به دهی به هویت و حقیقت انسان دارد. بسیاری از ا علم نقشی جدی در شکل
های فاسد باشد، انسان  ، اگر معلومات انسان، معلوماتی ناظر به شهوات پست و آرزوهای باطل و خواستهملاصدراتعبیر 

ها و ادراکات او ناظر به امور قدسی و معرفت به  سرنوشتی جز آتش و عذاب و دوزخ نخواهد داشت. در مقابل، اگر دانسته
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های آسمانی و پیامبران الهی باشد، حتماً دارای جایگاه معنوی بالایی خواهد بود (صدرالمتألهین،  ه و کتابخدا و ملائک
های  های نجات از آتش نفسانیات و زشتی رذایل و رهایی از آسیب ). بنابراین، یکی از راه٢٩٦-٢٩٥، ص٩، ج١٩٨١

 امور پست و حیوانی به امور والا و الهی است.ها از  اخلاقی و اجتماعی، تقویت علم و ادراک و تغییر جهت آن

 . تقویت تعقل و خردورزي2
های اجتماعی است. ارتقاء  ترین عوامل آسیب گرایی حسی از عمده گرایی و در نتیجه لذت نگری، حس سطحی

ای ه ین راهکار معرفتی پیشگیری از آسیبتر مهمتوان  ها از سطح حسی به سطح عقلانیت را می درک و فهم انسان
اجتماعی دانست. منظور از عقلانیت یعنی کنترل شهوت و غضب. نقش عقلانیت در کنترل اجتماعی آنچنان مهم 

نیز ارتقاء و رشد عقلانی مردم یکی از عوامل مهم در اصلاح جهان  �است که در زمان ظهور حضرت ولی عصر
گاه کنترلی در جامعه  ین تکیهتر ممه). حتی اصل دین نیز که خود ٢٥، ص١ق، ج١٤٠٧شمرده شده است (کلینی، 

های اجتماعی است که به  اصول مواجهه با آسیب  است، وابسته به عقلانیت است. اقناع عقلانی افراد از جملۀ
یابی و  صورت جدی باید پیگیری شود. دین و حیا نیز در جایی است که عقل باشد. معنابخشی به زندگی، حقیقت

 ین نتایج گسترش عقلانیت در جامعه است.تر مهمگرایی از  نگری و خرافه جلوگیری از سطحی

واسطۀ سه  به ـ های اجتماعی است ساز پیشگیری از آسیب ها زمینه که اصلاح آن ـ از نگاه صدرا، ملکات نفسانی
شود: علوم، حالات و اعمال. عموم مردم، علوم را مقدمۀ دستیابی به احوال و احوال را  چیز تحصیل و تنظیم می

دانند. بنابراین، رفتارهای فردی و اجتماعی در نظر آنان افضل و غایت نهایی است. اما از نظر اهل  اعمال میمقدمۀ 
اند؛ و احوال نیز به جهت علوم و معارف مطلوبند.  بصیرت، حرکات و اعمال وسیلۀ دستیابی به صفات و احوال

به خاطر آن مطلوبند. چراکه تمام افعال بدنی و بنابراین، علوم نزد آنان افضل و غایت نهایی است و سایر چیزها 
نفسانی برای ادراک امور است؛ اعم از محسوس، موهوم و معقول. بنابراین، مقصود نهایی هر قصد و سلوکی عبارت 

). اگر این ٢٤٩ص ،١ ج ،١٣٦٦؛ ٧٢-٧١ص ،١٣٨١صدرالمتألهین، است از: حضور صورت شیء نزد نفس (
نی معلومات و معتقدات انسان از لحاظ کمیت و کیفیت افزایش یابد، انسان از حضور به درستی صورت پذیرد یع

تر هستند. چون از نگاه او،  یابد. چراکه اهل علم به عقلانیت نزدیک نظر روحی و روانی به آرامش بیشتری دست می
نون را از طریق یابد: یکی کسانی که علومی از قبیل صنایع و ف مبادی ظهور این خاصیت در چند گروه تحقق می

اند،  کنند. دستۀ دوم که برتر از گروه قبلی شان استنباط می ها را با دقت اوهام و طبیعت گیرند و آن آموزش فرا می
کنند. دستۀ سوم  کسانی هستند که در پی کسب فضایل عقلی بوده و با قوۀ تفکر و تأمل در معارف یقینی سیر می

). بنابراین، در اهل علم ١٦٢ص ،١٣٨١آید (صدرالمتألهین،  موزش به دست نمیشان از راه آ اند که علم اولیای الهی
 تر از سایر اقشار جامعه است. ظهور خاصیت تعقل قوی

رو،  های افراد نیز از سنخ امور عقلی خواهد بود. ازاین ها و خواسته ها، مطلوب به تبع ادراک عقلانی، گزینش
زی شخصی قلمداد نشده و به امری فراتر از سلیقه یعنی عقلانیت تکیه ور ها به صورت سطحی و نوعی سلیقه انتخاب

تر خواهد بود؛ زیرا کسی که ابزارهای  تر و زلال گاه قرار دادن عقلانیت، ظهور کمالات انسانی نیز روشن دارد. با تکیه



 )4(پیاپی  1399، پاییز و زمستان 2، شماره 2هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب

۲۰۸ 

ی به فضایل علمی و عملی در طریق رهایی از قیود دنیا بهتر به کار بندد و برای دستیاب -به حسب عقل عملی -بدنی را
تر باشد، ترقی او به مدارج کمال و حالات برتر و ظهور خاصیت انسانی در او شدیدتر خواهد بود و در نتیجه ذات  راغب

تر از سایر مردم است  تر و عاقل الامر باهوش تر خواهد بود و در نفس تر و کامل او به حسب جوهر فاضل
های اجتماعی به حداقل  ای که چنین افرادی تربیت شده باشند، آسیب امعه). در ج١٦١ص ،١٣٨١صدرالمتألهین، (

 خود خواهد رسید.

 . تقویت خودآگاهی3
ای آفریده شده  ، انسان خواستار امری است که مماثل و مشابه او باشد. طبیعت انسان نیز به گونهملاصدرااز نظر 

البته بهترین حالات افراد متفاوت است. مثلاً، است که خواستار بقاء بر بهترین حالات مختص به خود است. 
بهترین حالت نفوس شهوانی این است که دائماً و بدون هیچ مانعی به خوردن و خوابیدن و اموری از این قبیل 

گذرد.  بپردازند. سبک زندگی نفوس غضبی نیز در بهترین حالت به رقابت با دیگران برای غلبه، ریاست و انتقام می
گویی در شکل  گری و مغلوب کردن امور، ترویج امور باطل و دروغ ی و تامّ نفوس شیطانی در حیلهحالت اختصاص

های دروغ و آرزوهای باطل هستند  و شمایل راستگویی است. این نفوس عاشق مکر، وسوسه، وعده
یز نسبت به ). حتی در اثر تکرار این رفتارها، نوعی انس و دلبستگی ن١٨٥-١٨٤ص ،٧ج ،١٩٨١(صدرالمتألهین، 

کنند.  ها را به نحوی توجیه می ای که کارهای خوب یا بد خود را دوست داشته و همۀ آن کنند؛ به گونه ها پیدا می آن
این رابطه محبتی بین نفس و اعمال بدان جهت است که آن اعمال با طبیعت ثانوی انسان ملائم است و طبعاً نفس، 

ها را نیز  رو، از اعمال خوب و بد خود لذت برده و آثار نفسانی آن ازاین امور ملائم با طبیعت خود را دوست دارد.
 ).٢٦٠-٢٥٩ص ،١٣٦١دوست دارد (صدرالمتألهین، 

شناسد و از سایر مراتب بالفعل و بالقوه خود غافل  بنابراین، شخصی که صرفاً خود را به شهوت و غضب می
شود؛ زیرا شهوت تحت ادراک حسی قرار  های اجتماعی می تواند خواستار اموری برتر باشد و دچار آسیب است نمی

های عقول انسان را  اند تا دفینه روست که انبیای الهی آمده این ). از١٥٩ص ،٨ج ،١٩٨١دارد (صدرالمتألهین، 
 )٤٣ص ق،١٤١٤البلاغه،  (نهج»  العُقُولِ   و یثِیرُوا لَهُم دَفائِنَ «برانگیخته و او را با غیب وجود خویش آشنا سازند: 

کند. پروانه به آتش نزدیک  شناسند، به رفتار پروانه تشبیه می رفتار کسانی که خود را فقط به حس می ملاصدرا
شود. اما به محض فاصله گرفتن از آتش آزار گرما را فراموش  شده و پس از احساس سوختن به سرعت از آن دور می

). این ١٥٨ص ،٨ج ،١٩٨١سوزد (صدرالمتألهین،  ا در آتش مییابد، ت گردد. این کار آنقدر ادامه می کرده و بازمی
گیرند. مانند معتاد دوباره به حالت سابق رجوع کرده و تحت تأثیر تبلیغات و  عده نیز از گذشته خود عبرت نمی

بالا ها را  شوند. بنابراین، برای نجات چنین افرادی، باید سطح خودآگاهی آن اطرافیان از یک سوراخ بارها گزیده می
 برد و کوشید تا از مرتبۀ ادراک حسی برتر رفته و به مرزهای ادراک عقلانی نزدیک شوند.

توان یکی از  های برتر انسانی می بنابراین، با تقویت خودآگاهی و شناساندن سطوح عالی انسانی و تبیین ویژگی
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قی و اجتماعی را از میان برداشت. البته های اخلا شدن به آسیب  ین عوامل گرایش به رفتارهای ناپسند و آلودهتر مهم
روشن است که تحقق این هدف، و انجام این کار، متناسب با ابزارها و امکانات هر عصر و مصری متفاوت است. 

های  ساز استفاده کرد. ابزارهایی مثل فیلم، سریال، کارتن توان از همۀ ابزارها و امکانات فرهنگ در دوران کنونی می
ها  های اینترنتی و امثال آن سان ر های مجازی و پیام های کوتاه و بلند، شبکه های قصه و رمان ان، کتابکودکان و نوجو

توانند در خدمت وصول به چنین هدفی باشند. از همۀ این وسایل باید برای معرفی سطوح برتر انسانی و  همگی می
 تحریک انسان به تفکر و تعمق در درون خویش استفاده کرد.

 اندیشی . مرگ4
ها در دنیاست. با مرگ است که هویت واقعی انسان  مرگ واقعیتی بزرگ در زندگی آدمیان و غایت همۀ انسان

شود. غفلت از مرگ، ریشۀ آمال و آرزوهای طولانی است و  آشکار شده و صورت نوعیۀ حقیقی او نمایان می
شود که  عی هستند. غفلت از مرگ باعث میهای اجتما آرزوهای طولانی نیز به نوبۀ خود ریشۀ بسیاری از آسیب

زندگی افراد به مدیریت افراطی بدن، خوردن، پوشیدن، خوابیدن، رفاه جسمی، لذات جنسی و امثال آن بگذرد و از 
اندیشی نیز با خودآگاهی انسان مرتبط است. غفلت از  آگاهی و مرگ حقیقت هستی غافل شوند. در حقیقت، مرگ

 ملاصدرامرگ روی دیگر زندگی است که با هدف خلقت گره خورده است. از نظر مرگ، غفلت از خود است. 
داند  ها را متحد می های انسانی وجود دارد؛ تا جایی که آن  ارتباطی تنگاتنگ میان ادراک غایت و مبدأ صدور کنش

 ی باشد.تواند امری متعال ). اگر مبدأ امری پست باشد غایت نمی٢٩٦-٢٩٥ص ،٩ج ،١٩٨١(صدرالمتألهین، 

های مشخص و البته متفاوت ختم  ها به غایت هر نفْسی خود مسیر زندگی است که بسته به شدت و ضعف ادراک
یابد  رسد و برخی منحرف بوده و به آن دست نمی شود. برخی از مسیرها مستقیم بوده و به هدف خلقت می می

ها منحصر در امور شهوی و غضبی است که  ل آن)؛ زیرا افعال، حرکات و اشتغا٢٦٤ و ٢٤١، ص١٣٦١صدرالمتألهین، (
شود  ها اثرات منفی بیشتری در ذات انسان گذاشته و مانع از کمال لایق و برتر نفس می به میزان تکثر و تراکم آن

 ).٣٦٨، ص١٣٥٤صدرالمتألهین، (

گی اخروی است، و کند که زندگی دنیایی، برای تحصیل زاد و توشۀ زند این حقیقت اسلامی را تأکید می ملاصدرا
گرنه حیات واقعی انسان همان حیات اخروی است. اما چون آخرت همچون میوۀ درخت دنیا و غایت حرکت است، 

ای جز زندگی دنیوی نداریم. اما باید دانست که همۀ اشیاء  لذا شرط وصول به آن، عبور از دنیا است. بنابراین، چاره
). اقتضائات جسمی ١٣ص ،١٣٦٣صدرالمتألهین، اند ( زندگی اخروی عالم، اسباب و وسایلی برای تحصیل معیشت و

 اند. و بدنی، امیال نفسانی، شهوت و غضب همگی وسایلی برای طی این سفر و عبور از این مرحله

 هاي همگانی و معرفی الگوها . آموزش5
مختلفی هستند. برخی از ها انواع  انسان ملاصدرااشاره کردیم، از نگاه   طور که در مبانی نظری پژوهش همان

بینند. اما بسیاری از آنان  کنند و خوبی یا بدی آن را می ها پیش از انجام هر کاری، تا اعماق آن را درک می انسان
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رود؛ زیرا  فهمند. زندگی این افراد بر اساس قاعدۀ آزمون و خطا پیش می زشتی و زیبایی کارها را بعد از انجامش می
توان سبک زندگی این دسته را به سبک زندگی  شوند. می د، متوجه زیبایی و زشتی آن نمیتا امری را تجربه نکنن

کنند  حیوانات غیرکامل مانند پرندگان تشبیه کرد که صرفاً از خطرها و ضررهای تجربه شده قبلی اجتناب می
نکرده باشند، در  ). این افراد اگر زشتی و زیبایی کاری را در گذشته درک١٥٨ص ،٨ج ،١٩٨١صدرالمتألهین، (

کند. کسانی که دچار اعتیاد  های زیادی را تولید می شوند. همین امر آسیب های آینده دچار مشکل می تصمیم
های پیشگیرانه و الگوسازی صحیح  شوند. آموزش سوزی می دانند که گرفتار چه بلای خانمان شوند ابتدا نمی می

 را کاهش دهد.های اجتماعی  تواند آسیب برای چنین افرادی می

داند  شرایط جغرافیایی را در کسب فضائل دخیل می ملاصدراای که باید یادآوری شود این است که  نکته
های همگانی باید شرایط جغرافیایی  ). بنابراین، در آموزش١٠١ص ،٢ ج ،١٣٦٦، ٣٤٧ص ،٥ جصدرالمتألهین، (

 های لازم صورت گیرد. رسانی عها و اطلا ای آموزش مدنظر قرار گرفته و متناسب با هر منطقه

 . ایجاد فهم مشترك6
فرهنگ، تابع فهم مشترک است. بنابراین، اگر مردم فهم مشترک و البته درستی داشته باشند، فرهنگ جامعه رو به 

هاست. چراکه رفتارهای فردی و  ها و اندیشه های اجتماعی معلول گسست فهم نهد. در مقابل، آسیب رشد می
ها نزدیک به هم باشد رفتارهای اجتماعی نیز از همگرایی لازم  هاست و اگر اندیشه اندیشهاجتماعی محصول 

سطوح پایین اندیشه یعنی حس و خیال و وهم  ملاصدراآورد. از نظر  برخوردار بوده و اتحاد فرهنگی را به وجود می
ی و هم اجتماعی پیوند آنان بیشتر ها به سمت عقلانیت پیش بروند هم از نظر درون هاست و هر چه انسان مثار کثرت

شود که افراد سرنوشت خود را جدای از دیگران ندانسته و هدف واحدی را  شود. این همگرایی اجتماعی باعث می می
 های اجتماعی است. دنبال کنند. این مسئله به نوبۀ خود امری پیشگیرانه در آسیب
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 راهکارهاي عملی ـ اجرایی
های علمی و معرفتی قابل  شان، تنها با توصیه یل ماهیت بیرونی و عینیت اجتماعیهای اجتماعی به دل آسیب

کنترل نیستند، بلکه افزون بر آن، و همزمان با تقویت عقلانیت و معرفت، برای مهار و کنترل آنها، باید اقدامات 
شناختی و  مستخرج از مبانی انسانای از اقدامات عملی  کار گرفت. در ادامه پاره ای را نیز به  عملی و مدیریتی عدیده

 کنیم: شناختی صدرایی و همچنین مستند به سخنان او را به اختصار بیان می جامعه

 . تعدیل نیازها1
های اجتماعی، تعدیل نیازها یا تفکیک نیازهای حقیقی از نیازهای  های عملی پیشگیری از آسیب یکی از راه

های کاذب یا احساس نیازهای دروغینی  های اجتماعی، نیازتراشی بکاذب است. توضیح آنکه ریشۀ بسیاری از آسی
ها  توان یکی از عوامل فروپاشی خانواده وجه را می ای از افراد وجود دارد. نیازهای کاذب و بی است که در پاره

ای و  های مجازی و ماهواره های گروهی و شبکه ها، عمدتاً معلول فضای اجتماعی، رسانه دانست. این نیازتراشی
ها و ایجاد عطش حرص  ها نیازتراشی برای افراد و خانواده امثال آن است؛ ابزارهایی که یکی از کارکردهای اصلی آن

 و ولع و طمع در افراد است.

برای نجات از این وضعیت، لازم است میان امیال و نیازهای حقیقی و کاذب تفکیک صورت گیرد و نشان داده 
اند که  گذاری شوند. نیازهای حقیقی انسان اموری فطری واقعی نیستند. باید نیازها اولویتشود که بسیاری از نیازها 

ها مشترک است. میل یا شوق فطری امری است که در ذات شیء نهادینه شده است. معنای نهادینه  در همۀ انسان
دارد دست یابد؛ مگر اینکه تواند به چیزی که میل یا اشتیاق  شدن در ذات شیء این است که شیء به خودی خود می

). به اعتقاد صدرا، اساساً امیال ٢٠٣ص ،٥ ج ،١٩٨١صدرالمتألهین، مانعی خارج از هویت شیء حادث شود (
 غیرفطری وجود ندارند؛ مگر اینکه انسان از فطرت اصلی خارج شده باشد و دارای امیال خودساخته غیرفطری شود.

مند او دارند. چراکه به اعتقاد صدرا، نیاز، ذاتی انسان است و به تعبیر نیازهای واقعی انسان ریشه در سرشت نیاز
)؛ یعنی شناخت انسان، چیزی جز شناخت ١١٧، ص١ ج ،١٩٨١صدرالمتألهین، تر انسان عین نیاز است ( دقیق

ای واقعی انسان آورد. بنابراین، از نگاه صدرا، نیازه نیازمندی او نیست. این امر نیروی لازم را برای استکمال پدید می
های فردی و اجتماعی دارد.  ها و عادت گیرد؛ اما نیازهای کاذب ریشه در ضعف از عشق به کمال حقیقی نشأت می

دانند. انسان در اصل وجود  نیاز به مواد مخدر امری غیرطبیعی و کاذب است. اگر چه معتادان آن را قابل انکار نمی
شود که خود  ود به مواد مخدر نیاز ندارد؛ اما اعتیاد منشأ نیازی میخویش و حتی برای استکمال جسمی و روحی خ

ای شد. تنها نیاز قابل اعتنا نیازی است که در  کند. بنابراین، نباید تسلیم هر نیاز و خواسته را بر وجود او تحمیل می
انیستی است. از نگاه رشد حقیقی انسان تأثیرگذار است. اینکه هر نیازی را باید برآورده کرد، محصول تفکر اوم

صدرایی انسان وجودی دارای مراتب است که برای رسیدن به مرتبه بالاتر باید از نیازهای مراتب پایین عبور کند 
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) و حتی نیازهای طبیعی و غریزی را نیز از راه طبیعی و به صورت ٢٣٦-٢٣٥ص ،٩ ج ،١٩٨١صدرالمتألهین، (
 ).١٦٨-١٦٧ص ،٧ج ،١٩٨١لمتألهین، صدرامعتدل و تحت تدبیر عقل برآورده سازد (

تذکر این نکته لازم است که نباید تصور کرد که بر اساس حکمت متعالیه، باید نیازهای مادی و غریزی را کنار 
گذاشت و سرکوب کرد؛ زیرا انسان برای رسیدن به کمال حقیقی هم نیازهای مادی خود را باید تأمین کند و هم 

های خاصی باید مراعات شود. قاعده کلی این نسبت این  آوردن نیازهای مادی نسبتنیازهای معنوی را. اما در بر
است نیازهای مادی و طبیعی نباید مانع حرکت اشتدادی نفس به سمت کمال حقیقی باشد. به عبارت دیگر، 

ی از نیازهای نیازهای مادی و طبیعی اصالت ندارند و عقل نیز نباید قربانی حس و خیال شود. بگذریم از اینکه برخ
 اند. امروزی حتی نیاز غریزی و طبیعی هم نیستند و صرفاً زاییده تخیل انسان

 گرایی . ترویج اعتدال2
کشانند. انسان روابط بسیار پیچیده و متعددی با اجزاء دیگر  نیروهای متعددی در زندگی، انسان را به هر سو می
شود. در درون انسان نیز قوای متکثری وجود دارد که هر  می هستی دارد و هر حرکتی موجب تأثیر و تأثری در زندگی

ای زمانی که مشغول فعل خاص خود است از غیر خود  ، هر قوهملاصدرایک داعی خاص خود را دارد. به گفته 
رو، هر یک از قوای انسانی ادعای سلطنت بر عالم صغیر انسانی را  بیند. ازاین محجوب است و برتر از ذات خود نمی

). این کشمکش درونی اگر به نحوی ٣٢٩-٣٢٨ص ،٢ ج ،١٣٦٦ صدرالمتألهین، شود ( ته و منقاد غیر خود نمیداش
 یابد. های فردی یا اجتماعی بروز می حل و فصل نشود به صورت آسیب

ای به تناسب داده شود جنگ میان قوا پایان خوشی خواهد داشت. روابط بیرونی و درونی انسان  اگر سهم هر قوه
ای تنظیم شود که برآیند این نیروها و قوا، انسان را به سمت غایت برتر سوق دهد. یعنی باید نوعی  د به گونهبای

عدالت تکوینی و تشریعی بر زندگی انسان حاکم شود؛ زیرا خیر حقیقی انسان در بُعد عملی عبارت است از 
انی از این حالت تعادل به افراط و تفریط گرایش ها، انفعالات و امیال او. هر گاه روح انس هماهنگی و تعادل خواهش

یابد در معرض امراض باطنی و معاصی قلبی قرار گرفته است؛ امراضی که اگر بر باطن انسان مستولی شود قوام روح 
 ).١٤٥ص ،١٣٨١صدرالمتألهین، برد ( را از بین می

شود که انسان قادر به درک  تر باعث می نمندی مناسب از کمالات مراتب پایی ایجاد اعتدال در تمامی قوا و بهره
اند به  که نفوس ضعیف اگر چه به مرحله نفس انسانی رسیده خوبی و صدور افعال کمالی اخلاقی شود. درحالی

دلیل استغراق در مشتهیات مراتب حیوانی، قادر به توجه به عالم روحانی و درک و انجام افعال کمالی اخلاقی 
وری مراتب بالا از مراتب پایین، هر فعلی که تحت کنترل قوای برتر برای رسیدن به کمالات  نیستند. در فرایند بهره

دار کند فعلی ظالمانه و  لایق آن مرتبه باشد، فعلی عادلانه و اخلاقی و هر آنچه این جهت کمالی را خدشه
در مرتبه حیوانی، در  شود. برای مثال، عمل جنسی مادامی که برای ارضای قوای شهوانی غیراخلاقی محسوب می

 ب، ١٣٦٦صدرالمتألهین، خدمت مقاصد قوای برتر نیز باشد، واجد صفت اصلاح و در نتیجه فعلی اخلاقی است (



 های اجتماعی شناختی صدرایی در پیشگیری از آسیب نقش مبانی انسان
 

۲۱۳ 

). این امر بدان جهت است که انسان رشدیافته از امکانات مرتبه محسوسات هر آنچه را که واجد مزاج ٢٧٨ص
اعات الهی و استمرار در طلب خیرات و کسب فضایل بهره اشرف و اعدل برای تقویت بدن است، برای انجام ط

برد. چنانکه قوای متخیله چنین انسانی با تصرف در امور لطیف آنچه که شبیه مقتضای صریح حکم عقل و  می
). ١٦٨ص ،٧ج ،١٩٨١ صدرالمتألهین، دهد ( برداری قرار می عرفان است و برای کمال خود مفید است، مورد بهره

اش بیشتر شده و  اش از امکانات بدنی و قوای روحی مندی تر باشد بهره چه انسان به حالت تعادل نزدیکبنابراین، هر 
 شود. های اجتماعی دورتر می اش نیز تعالی یافته و از آسیب در نتیجه زندگی

ز قوا توان حالت تعادل را در همۀ موارد شناخت. هر یک ا باید توجه داشت که با عقل و تجربه ناقص بشری نمی
ها نیز غایتی کلی دارند. برای تشخیص حد وسط و  اند و در عین حال، مجموع آن برای هدفی معین ساخته شده

اند حد وسط است. مثلاً قوۀ غضبی  ها باید آن اهداف کشف شوند. آنچه برای آن آفریده شده اعتدال هر یک از آن
پذیر  آن باشد حالت تفریط است که انسان را ضعیف و ستم برای دفاع از خود است؛ نه کمتر و نه بیشتر. اگر کمتر از

 ،١٣٨٩آید (مطهری،  گر درمی آورد. اگر بیش از آن باشد افراط است که انسان به صورت فردی مهاجم و ستم بار می
ای دقیقاً برای چه هدف خاص و کلی طراحی شده است؟  توان فهمید که هر قوه ). از کجا می٥٩٧-٥٩٦ص ،٢٢ ج
ای جز مراجعه به وحی و تطبیق آن بر زندگی  قل به تنهایی قادر به کشف تام این امور نیست. بنابراین، چارهشک ع بی

گاه است.  نیست؛ زیرا تنها خداست که از همۀ ابعاد وجودی انسان و نیازهای واقعی کید می ملاصدرااش آ کند که  تأ
 ،٩ ج ،١٩٨١ود خارج شود (صدرالمتألهین، شود که انسان از فطرت اصلی خ انحراف از این مسیر موجب می

های اجتماعی بروز و  ترین آسیب فردی است که به شکل آسیب ). خروج از فطرت نیز اصلی٢٨٥-٢٨٤ص
 یابد. می ظهور

نقش اعمال شرعی در حصول و بقای حالت تعادل شبیه نقش غذا در سلامتی بدن است. چنانکه غذاها و دواها 
صحّت و تندرستی و اعتدال مزاجی تأثیر دارند، عبادات شرعی و اعمال و افعال انسان  در ادامه حیات بدن و بقای

). نکتۀ جالب در نگاه ٦٨ص ،١٣٨١صدرالمتألهین، هم در صحّت و اعتدال حیات نفسانی و روحانی مؤثرند (
صدرالمتألهین، این است که ترک افراط و تفریط به منزله ترک افعال بدنی و عدم التفات به آنهاست ( ملاصدرا
)؛ چراکه در این ٣٦٢و  ٣٦١ص ،١٣٥٤؛ ١٦٦-١٦٤ص ،١٣٨١؛ ٢٢٦ص ق،١٣٠٢؛ ١٢٨-١٢٦ص ،٩ ج ،١٩٨١

شود  ها نبوده و نفس از قوای خود منفعل نمی صورت، پرداختن به امور بدنی مقتضی اشتغال نفس به آن
 ).٤٥٤-٤٥٣ص ق،١٤٢٢، ٢٠٠-١٩٩ص ،٢ ج ،١٣٦٦صدرالمتألهین، (

 غذیه. اصلاح نظام ت3
شود که فضایل  با توجه به مطالبی که در بخش مبانی نظری گفته شد به ویژه مبانی دو، سه و چهار، دانسته می

توان  نقشی مهم در رسیدن به فضایل نفسانی و روحی دارند. تا جایی که می ـ که محصول اعتدال مزاج است ـ بدنی
بدنی. فضایل نفسانی که به سلامت قلب و سلامت نفس شود مگر با فضایل  ادعا کرد که فضایل نفسانی حاصل نمی
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شوند، مگر با برخورداری  گردد عبارتند از: عفت، شجاعت، حکمت و عدالت. این چهار فضیلت حاصل نمی برمی
). با حصول ١٧٩ص ،٣ج ،١٣٦٦از فضایل بدنی؛ یعنی صحت و قوت بدن، جمال و طول عمر (صدرالمتألهین، 

های اجتماعی هموار  های برتر و پیشگیری از آسیب که اعتدال نفسانی است راه ادراکفضایل نفسانی که نتیجه مل
شود. چراکه ملکه عدالت نفسانی حالت میانه نفس در شهوت، غضب و قوه ادراکی است. اگر هر کدام از دو  می

س مستعد دریافت دارد. ولی با حصول حالت اعتدال، نف طرف حد وسط غلبه پیدا کند انسان را از طلب حق باز می
ها خلاصی یافته و به طاعت حق  شود. چون با انکسار این قوا و حصول حد وسط، نفس از طاعت آن کمال علمی می

 ).٩٥ص ،١ ج ،١٣٦٦آورد (صدرالمتألهین،  و قبول نور معارف روی می

کریم نیز به همین ملاصدرا بر این باور است که طینت انسان در نوع زندگی او نقش اساسی دارد. چنانکه قرآن 
ذِی خَبُثَ لا یخْرُجُ الاّ نَکِداً «حقیقت اشاره دارد:  هِ وَ الَّ بِّ یبُ یخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَ )؛ سرزمین پاکیزه ٥٨(اعراف: » وَ الْبَلَدُ الطَّ

ارزش، از  بی زار) جز گیاه ناچیز و های بد طینت (و شوره روید؛ اما سرزمین شیرین) گیاهش به فرمان پروردگار می (و
رْحامِ کَیفَ یشاءُ «روید.  آن نمی

َ
رُکُمْ فِی الأْ ذِی یصَوِّ )؛ او کسی است که شما را در رحمِ (مادران)، ٦عمران:  (آل» هُوَ الَّ

کند. و از طرفی معتقد است: طینت انسان نیز تا حد زیادی وابسته به نوع تغذیه  خواهد تصویر می که می آنچنان
های اجتماعی تأثیر مثبت یا منفی داشته باشند.  تواند در آسیب م تغذیه افراد و جوامع میاوست. بنابراین، نظا

 های روحی شود. های جسمی و در نتیجه آسیب تواند منشأ بسیاری از آسیب پرخوری یا بدخوری می

بودن نفس الحدوث  دهد، مسئلۀ جسمانیۀ دیگری که از نگاه صدرا نقش تغذیه در سبک زندگی را نشان می  نکتۀ
های خاصی را به همراه خود دارد که آینده او را رقم  ها و قابلیت گیری است. توضیح آنکه، بر این مبنا، جنین جهت

کند و بدن، مرکب انسان است. بنابراین، نباید از  زند. دنیا منزلی از منازل انسان است که به سمت خدا حرکت می می
تواند سفر خود را کامل کند. این تدبیر نیز متوقف بر مصرف و غذای بدن  نمی تدبیر این منزل و بدن غافل باشد و الاّ 

ماند. نکاح نیز متوقف بر غذاست؛ زیرا بقاء نوع وابسته به بقای  است. با غذا شخص انسان و با نکاح نوع او باقی می
به ایجاد تمدن و  آید. آن اسباب نیز وابسته شخص است. غذا نیز جز از طریق اسباب خاص خود به دست نمی

 ).٥٧-٥٦ص ،١٣٦٣صدرالمتألهین، اجتماع انسانی است (

 . هدایت شغلی افراد و رضایتمندي شغلی4
های فراوان  های اجتماعی است که خود آسیب ین آسیبتر مهمبیکاری و حتی عدم رضایت شغلی از جملۀ 

کند. دربارۀ رضایتمندی شغلی،  می دیگری، مثل خشونت، دزدی، اختلافات خانوادگی، طلاق و اعتیاد را ایجاد
کید دارد: ملاصدرا  بر دو مسئله تأ

اصل کار کردن و تنوع شغلی امری طبیعی و مقتضای حکمت است؛ زیرا غذا و لباس انسان مثل حیوانات   اولاً،
نهایی زندگی کند یا تواند به ت ها را به دست آورد. از سوی دیگر، انسان نمی رو، باید با تلاش خودش آن آماده نیست. ازاین

شود. برای نمونه، تحصیل غذا و لباس نیاز به ابزارهایی برای  شمار می اش دچار مشکلات بی کم زندگی دست
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اش مهیا کند. بنابراین، به  تواند همه ابزارها و صنایع را برای زندگی ها دارد. یک فرد به تنهایی نمی سازی و تولید آن آماده
کند  شود. این امر اقتضا می رو، هر قومی دارای صنایع خاص می دیگر نیازمند است. ازاین های مشارکت و یاری انسان

ها و اغراض مختلف باشند تا هر انسانی به آنچه برای آن آفریده شده است دست  ها از حیث جثه، قوا، همت که انسان
ر صنایع خود در حکم مسخر هستند؛ اگر هایشان د ها و همت ها از حیث اختلاف اغراض، انگیزه یابد. بنابراین، انسان

آدمیان تا «فرمودند:  )ع(چه در ظاهر مختارند. مصلحت چنین تباینی در روایات نیز ذکر شده است. امیرمؤمنان
؛ ١٤٠-١٣٩ص الف، ١٣٦٠صدرالمتألهین، » (متفاوتند، در مسیر خیرند؛ هرگاه که مساوی شوند، نابود خواهند شد

 ها قابل پذیرش و دارای حکمت است.  ن، اصل اختلاف شغل). بنابرای٤٤٦ص ،١٣٧٦صدوق، 

های خود در جایگاه مناسب قرار گیرند تا  موقعیت  ها نیز در یک رده قرار ندارند افراد باید به تناسب ثانیاً، شغل
بندی کارها، لازم است به شرایط زمانی و  های آرامش و امنیت روحی و روانی تأمین گردد. در طبقه زمینه
صیات هر شخص توجه شود. ممکن است یک کار خوب برای کسی افضل و مقدم باشد ولی همان کار برای خصو

). توضیح آنکه خدای ٢٥١ص ،١ ج ،١٣٦٦ های بعدی قرار داشته باشد (صدرالمتألهین، شخص دیگری در رتبه
ب، مغز، کبد و... را به متعال ابدان حیوانی را طبق دواعی و اغراض نفسانی آفریده است و اعضای بدن مانند قل

حسب مآرب و هیئات ذاتی نفس خلق کرده است. همچنین برای هر نوعی از انواع حیوانات آلات مناسب با صفات 
های  ها آفریده است؛ مانند شاخ برای گاو و چنگال برای درندگان و بال برای پرندگان و امثال آنها. بدن نفسانی آن

های  و کاری مانند نویسنده، شاعر، منجم، طبیب و... نیز مناسب با انگیزه اصناف مختلف مردم از اهل هر صنعت
یابند  شوند؛ ثانیاً، از ابدان به نفوس ارتقاء می نفسانی آنهاست. این هیئات اولاً، از نفوس به ابدان وارد می

 ).٢٦٠ص ،١٣٦١ صدرالمتألهین،(

 هاي خانوادگی . افزایش کنترل5
های اختیاری در  ش مبانی نظری گفته شد، به ویژه نقش محیط، تغذیه و کنشبا توجه به نکاتی که در بخ

های  ین زمینهتر مهممعتقد است: یکی از  ملاصدرادهی به صورت نوعیه انسان و هویت حقیقی واقعی او،  شکل
از  طور که یکی های اجتماعی، خانواده و تربیت خانوادگی و وراثت جسمی و معنوی است؛ همان گیری آسیب شکل
ها و  کند. به نظر او، خانواده وجو می های اجتماعی را نیز در خانواده جست های پیشگیری از آسیب ین راهتر مهم

 ها نقش دارند. ها یا پیشگیری از آن سازی آسیب بخصوص پدر و مادر از چند جهت در زمینه

به والدین خود تشابه پیدا طور که انسان در ظاهر  یک. وضعیت والدین از حیث صلاح و فساد؛ زیرا همان
 برد. ها به ارث می کند، در سیرت زشت یا زیبا نیز آثاری را از آن می

کند و غذایی که جنین از آن تغذیه کرده و با آن  ها در چیزی که نطفه از آن تکون پیدا می دو. اختلاف خانواده
ورش جنین، هر دو، در وجود انسان یابد. طهارت یا خباثتِ منشأ پیدایش نطفه و عامل بقاء و پر پرورش می

منظور از «سؤال شد: » زار بپرهیزد! های لجن از سبزی«فرمودند:  �تأثیرگذار است. لذا رسول گرامی اسلام
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(کلینی، » ای بد پرورش یافته باشد زنی زیبارو که در خانواده«فرمود: » زار چیست؟ های لجن سبزی
 ).٣٣٢ص ،٥ج ق،١٤٠٧

ضَاعُ «خورانند. لذا در حدیث آمده است که:  در تغذیه و شیری که به فرزندان خود میها  سه. اختلاف خانواده ألرِّ
بَاعَ  ؛ ر.ک: سبزواری، ٤٦٨ص ،٢١ج ق،١٤١٤؛ حرعاملی، ٩٣ص ق،١٤١٣(حمیری البغدادی، » یغَیرُ الطِّ

 دهد. شیر، سرشت اولیه را تغییر می  )؛١٦٢و  ٦٥-٦٤ص ،٤ ج ،١٣٦٩

رو، وظیفه پدر این  ها. ازاین ها یا بدی شان به نیکی در تأدیب، تلقین و عادت دادن ها چهار. اختلاف احوال آن
ها عادت دهد.  است که فرزند را با آداب شرعی مؤدب کند و حق را در ذهن او بیندازد و او را به انجام نیکی

به نمازگزاردن فرزندان خود را در سن هفت سالگی «نقل شده است که:  ص)(چنانکه از پیامبر گرامی اسلام
 ق،١٤٠٣مجلسی، » (سالگی با زور آنان را وادار به نماز کنید دستور دهید و در صورت استنکاف سن ده

). کودکان را باید از مجالست با افراد پست حفظ کرد؛ زیرا کودک مانند موم است که به هر ١٣٣ص ،٨٥ج
وه داده شود و سبکی، ذلت و خست ها در چشم او زیبا جل آید و باید کرامت، شرف و خوبی شکلی درمی

اند:  برای او تقبیح شود و او را به مخالفت با شهوات و دوری از هوس عادت داد. لذا بعضی از حکما گفته
از سعادت انسان این است که در کودکی کسی او را به امور شریعت عادت دهد؛ تا وقتی که به بلوغ رسید و 

ها را بهتر  عادت خود بیابد و در نتیجه بصیرت او قوی شود و آن وجوب آن را درک کرد، مطابقت آن را با
 ).١٤٢-١٤٠ص الف، ١٣٦٠انجام دهد (صدرالمتألهین، 

غیرقابل  طور بهتوانند زندگی فرزندان خود را  دهد که این والدین هستند که می نگاهی به عوامل فوق نشان می
اجتماعی ممکن است ریشه در دوران طفولیت و حتی قبل از های  باوری تغییر داده و کنترل کنند. بنابراین، آسیب

تولد داشته باشند. چراکه رفتارهای بعدی افراد بسیار وابسته به این دوره است. یعنی نهاد خانواده شرایط ماندگار شدن 
سیر معنا نیست که در بزرگسالی انسان ا کند. اما این بدان ها فراهم می یک نوع خصلت را از میان سایر خصلت

 گذشته خود بوده و هیچ اختیاری برای تغییر ندارد.

 ها اي از خانواده . حمایت مشاوره6
یکی از عوامل مهم در تربیت صحیح افراد، وجود شخصی است که مختص به او بوده و  ملاصدرااز نگاه 

). ١٤١ص الف، ١٣٦٠صدرالمتألهین، گیری زندگی داشته باشد ( های تصمیم توانایی راهبری درست او را در بزنگاه
های  کند. یعنی معتقد است در کنار کنترل های خانوادگی مطرح می او این عامل را در عرض عامل پیشین یعنی کنترل

های دقیق  های اجتماعی عبارت است از ارائۀ مشاوره خانوادگی و افزون بر آن، یکی از راهکارهای پیشگیری از آسیب
کار،  های اجرایی شدن این راه ها. یکی از راه ش از گرفتار شدن افراد در آسیبهای علمی و کاربردی پی و راهنمایی

الوصول و کارآمد در مناطق مختلف است. مراکزی که افراد، به ویژه نوجوانان و  ای قوی، سریع ایجاد مراکز مشاوره
مشاور خانواده نیز وجود جوانان بتوانند به سهولت خدمات آن را دریافت کنند. چنانکه پزشک خانواده وجود دارد 
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تواند تا حدودی نیاز نوجوانان را به  ای می های تلفنی و رایانه ویژه مشاوره ای به داشته باشد. ارائه خدمات مشاوره
 داشتن یک حامی کاردان تأمین کند.

 

 گیري بندي و نتیجه جمع
 توان نتیجه گرفت: از آنچه بیان شد می

بینانه است.  شناسی صحیح و واقع شناسی و جامعه اجتماعی نیازمند انسان های اولاً، پیشگیری واقعی از آسیب
ای جز  توان به این هدف مهم دست یافت. برای تأمین این هدف نیز چاره ها نمی بدون شناخت انواع انسان

 های عقلی و دینی نیست. مراجعه به تبیین

ای اجتماعی است. بنابراین، در میان تمام ه نگری نسبت به خود و جهان هستی ریشه همه آسیب ثانیاً، سطحی
های همگانی از اهمیت بیشتری  راهکارهای پیشگیری، راهکارهای معرفتی و ارتقاء کمّی و کیفی آموزش

 ها نیز کارایی لازم را نخواهند داشت. برخوردار است؛ زیرا بدون آن، سایر شیوه

کند. بنابراین، تمام  های اجتماعی جلوگیری می از آسیب محوری و تحکیم پیوند خانواده از بسیاری ثالثاً، خانواده
 ها باید با محور خانواده صورت گیرد. ریزی برنامه

ها زمینه  رابعاً، با توجه به تأثیر اعتدال بدنی در اعتدال روحی، اصلاح کمّی و کیفی امور اقتصادی افراد و خانواده
 برد. اخلاقی و اجتماعی را از بین می ها را فراهم کرده و زمینه انحرافات رشد و تکامل آن
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